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 ٩- فعاليت سياسی در تشکل دانشجويان مبارزۀتجرب
 ١٣۵٠ ۀ دھئیو نگاھی به جنبش دانشجو

  
  ١٣۵٧ ]سنبله[شھريور ١٧

كرد و جامعه  ه اين معنا كه مبارزات رشد و گسترش پيدا می شھريور، به نظرمان دوره دورۀ اعتلای انقلابی بود ب١٧تا 

ديديم كه رژيم ديگر مانند  می. آمد ھای جلد سفيد نيز نوعی بارومتر به حساب می فوران كتاب. افتي یامكان كمی تنفس م

ار مھمی در  شھريور نقطۀ عطف بسي١٧ و ١۶اما تظاھرات . تواند تظاھرات را به رگبار ببندد خواھد يا نمی سابق نمی

از يك طرف وسعت ميليونی آن نشان داد كه مخالفت با رژيم تا چه حد گسترده است و حكم نوعی .  بود۵٧انقلاب 

 تغييرتر كرد و ھر گونه توھمی را برای  ن را راديكالا شھريور صفوف معترض١٧كشتار . سنجش آراء را داشت

ھای   اعتراضی جنبش از روشۀ کشتار وحشتناک، مرحلاما پس از برطرف شدن شوک آن. تدريجی رژيم از بين برد

ھا   تھران با حضور تانكۀزد  غمۀ شھريور، چھر١٧بلافاصله پس از كشتار . يك سال گذشته به سطحی بالاتر ارتقاء يافت

بھت . ھا با حكومت نظامی شبانه تكميل شد ھای پر از سربازان مسلح در تمام خيابان ھای اصلی شھر و كاميون در ميدان

 .كرديم  بود و بسياری از ما، آن را پايان جنبش تا يك نسل ديگر تلقی می۴٢از اين كشتار خونين يادآور سركوب سال 

 ٨حدود :  شاھد بوديم١٣۵٧ شھريور ١٧ انقلاب را، ما در چند ھفته بعد از ۀترين و غيرقابل وصف ترين جنب پيچيده

راحتی آن را گرفت و رژيم ب ھای شھری صورت می ات و قيامماه، ھر چھل روز يكبار در يكی از شھرھا تظاھر

 ئی شھريور با سركوب خونين ھمه چيز پايان يافته تلقی شد، اما گو١٧در . افتي یكرد و مسأله پايان م سركوب می

نوعی ھمآھنگی جمعی، يك جور تصميم قطعی بين يك ملت در سراسر كشور برای مقاومت صورت گرفت، آن ھم در 

مردم به رغم .  در مخالفت با رژيم بين نزديكترين دوستان و ھمكاران وجود داشتحبتصكه ھنوز وحشت شرايطی 

ناپذير طبقاتی، سياسی، فرھنگی، مذھبی و ملی بدون ھيچ قرار و تماس قبلی، تصميم گرفتند كه برای  اختلافات آشتی

. حد قربانی دادن و فداكاری کردن حساب كنندسرديگر تا  مبارزه تا به آخر پيش رفته و روی اتحاد و ھمبستگی با يك
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خيزند،  ھا، چه فردی و چه گروھی در مقابل دستگاه سركوب در ھر كوچه و خيابان و محل كار به مقابله برمی انسان

 كوچك ۀكارگر فلان كارخان. كنند دريغ ياری می كنند، ديگران را خالصانه و بی زنند، سازماندھی می دست به ابتكار می

داند نان شب را از اين پس چگونه تھيه كند، كارمند فلان ادارۀ دولتی كه با اعتصابش، سرنوشت خود و  ه نمیك

خرد و تنھا و آواره و مخفی  اندازد، فلان سرباز فراری كه خطر دادگاه نظامی را به جان می فرزندانش را به خطر می

ديگر  ھيچ شناختی از يك  كه بیئیھا  آدمۀده بيست نفرھای  گردد، گروه ھرشب دنبال سر پناھی برای خوابيدن می

پردازند، برای  ھای شب به جنگ و گريز می ھا در مقابل شليك مستقيم گلوله از صبح تا نيمه ھا در كوچه وخيابان ساعت

  .خواھند که ھمگی چيزی را که ھست نمی آن

ھا، مدارس،  تمام ادارات دولتی، كارخانه. يدا كردھيچ خللی ادامه پ پنج ماه تمام اعتصاب عمومی و تظاھرات پراكنده بی

ھای نيمه تاريكی پيدا  تك و توك بقالی. بردند ھا و حتی راديو تلويزيون دولتی در اعتصاب به سر می ھا و فروشگاه بانك

  چندئیًشد كه ديگر كمتر چيز خوردنی برای فروش داشتند، و صرفا جھت فروش چند شمع و صابون و مايع ظرفشو می

پايان به يكديگر، اين تصميم جمعی و اين ارادۀ مصمم گروھی و غيرمنتظره،  اين اعتماد بی. ساعتی در روز باز بودند

  .ای در پشت سر داشت ای و بلاواسطه نبود، بلكه فرايندی چندين ھفته العمل لحظه يك عكس

زندگی عمومی مسير عادی . می بود شھريور، دوران بھت و ناباوری و وحشت و نااميدی عمو١٧روزھای اول پس از 

ھا   آدمۀزد ھای شھر و قيافۀ ساكت و غم ھا و چھارراه ھا و سربازان مسلح در تمامی ميدان خود را داشت فقط حضور تانك

كرديم، بيشتر به پخش  ھا و مدارس آماده می  دانشگاهئیكه ما خود را برای بازگشا] ميزان[تا اول مھر . غيرعادی بود

عصرھا به . نوب شھر مشغول بوديم تا به نوعی مانع حاكم شدن اين جو سكوت و سركوب شويماعلاميه در محلات ج

ھای دو نفره تا شروع ساعات منع رفت و آمد شبانۀ حكومت نظامی، به پخش اعلاميه و  صورت سازماندھی شده و گروه

 محلات كارگری نزديك ھای زود به صورت فردی به پخش اعلاميه در ھای دستنويس مشغول بوديم و صبح تراكت

  .رفتيم ھايمان می خانه

 دانشگاه برای ھمان روز در جلو. آمد ان میشاه ھر سال روز اول مھرماه برای افتتاح سال تحصيلی به دانشگاه تھر

در رأس ساعت مقرر در خيابان جلوی دانشگاه بودم و جمعيت انبوھی كه . تصميم به تظاھرات موضعی گرفته شد

معلوم بود كه . ھا در رفت و آمد بودند  كتابفروشیا نيز از ھمۀ نقاط ديگر برای تظاھرات آمده اند، جلوھ معلوم بود آن

كه مكان و ساعت دقيق شروع  با اين. ھا نيز بتوانند به آن بپيوندند ھا در آنجا منتظر شروع حركتی ھستند كه آن ساعت

كردم كه به خاطر حضور  كه من در آنجا نبودم و فكر میدانستم، تظاھرات از نقطۀ ديگری شروع شد  تظاھرات را می

ھا تا درون  آميز بوده، بچه بعد با خبر شدم كه تظاھرات موفقيت. گستردۀ ساواك، ارتش و گارد، انجام نخواھد گرفت

ه چه برايم جالب بود ك. دانشگاه با گارد درگير شده، حتی يك ساواكی معروف و شناخته شده را به شدت كتك زده بودند

  .كردند جمعيت انبوھی برای شركت در تظاھراتی احتمالی در آنجا تردد می

 شده تعيينھای دو سه نفری تقسيم شديم تا به مدارس جنوب شھر كه از قبل  از ھمان روزھای اول مھرماه، ما در اكيپ

 تظاھرات موضعی يا پخش درست مانند اطلاع دادن برای. ھا كمك كنيم بود برويم و در سازمان دادن تظاھرات به آن

فردا رأس ساعت ھفت و نيم صبح «: ھای دانشكده روز قبلش به من گفت اعلاميه و كارھای ديگر سياسی، يكی از بچه

ًطبعا ھمانگونه كه ھمواره رسم بود، من ھم ھيچ سؤالی دربارۀ علت و موضوع اين قرار نكردم » !مقابل فلان مدرسه بيا

برای ما كمك به سازمان ! روم يا پخش اعلاميه يا كار ديگر رای تظاھرات موضعی میو ھيچ تصوری ھم نداشتم كه ب

ما كه تا آن زمان در رعايت مسائل . ھا نداشتيم ِدادن تظاھرات دانش آموزان غيرعادی بود و ما عادت به اين نوع فعاليت

 حبتص صورت لزوم، با كسی العاده حساس بوديم و با ھيچ كس، مگر با اعتماد كامل سياسی و در امنيتی فوق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای  شناختيم، قبل از شروع به كار مدرسه، سريع بچه بايست در محيطی كه ھيچ كس را نمی كرديم، اكنون می نمی

ھا را جلب كرده، نحوۀ شروع   كنيم و در دقايقی كه وقت باقی است اعتماد آنئیتر برای تظاھرات را شناسا آماده

ھای كم سن و سال بود كه نمی  كرديم، حضور بچه  تصورش را ھم نمیًای كه اصلا  نكته.ھا بياموزيم تظاھرات را به آن

ليس و وھا را در حملۀ احتمالی پ از سوی ديگر نمی توانستيم خطری كه آن. ھا جلوگيری كنيم توانستيم از شركت آن

دانند كه  ی دارند و میاھی سياسيھا ھيچ آگ  آيا آن تشخيص اين امر دشوار بود كه. كرد، ناديده بگيريم ارتش تھديد می

ی اًكه صرفا شركت در تظاھرات برايشان جديد و جالب است و به معن كنند يا اين برای چه در تظاھرات شركت می

ليس، به تظاھرات خاتمه وًنكتۀ ديگر اين بود كه ما معمولا بعد از حدود ده دقيقه و پيش از رسيدن پ. تعطيلی مدرسه است

ھا به ھيچ قيمتی حاضر نبودند به آن  شد آن وقتی تظاھرات شروع می. آموزان اين غيرممكن بود  دانشدر مورد. داديم می

 در چند مورد سعی كرديم با فرياد اين. كرديم ليس و ارتش را گوشزد میو پۀخاتمه دھند ھر چند كه ما خطر احتمالی حمل

شدند، با فرياد چند نفر   ھمه متفرق میًكه تقريبا اينھر بار بعد از . كه ارتش رسيد فرار كنيد، جمعيت را متفرق كنيم

خواھيم به ھر  ترسيديم كه فكر كنند ما ساواكی ھستيم و می حال، می. شدند دوباره جمع می» الكی است«گفتند  ديگر كه می

بيشتر از سن مان  ھا نيستيم و سن دانستند كه ما از مدرسه آن كه می به خصوص اين. ھا خاتمه دھيم قيمتی به تظاھرات آن

. ھا بوديم كه شايد در حالت حملۀ احتمالی كمكی از ما برآيد ھا با آن ھا در خيابان گاھی ساعت. آموز است عادی يك دانش

از طرف ديگر به . توانستيم تظاھراتی را كه شروع كرديم به حال خود رھا كنيم كرديم و نمی يت میمسؤولاحساس 

در اين مدت سعی .  نشويمئیبوديم تا به عنوان عاملان تظاھرات شناسا واظب میبايست م خاطر اختلاف سن و قيافه می

 ايجاد راه بندان در ھر دو طرف خيابان  رو نشويم و برای انتخاب شعار، مسير،ه داشتيم كه در مسيرخود با ارتش روب

م كه در ساعت زنگ ھمچنين، سعی داشتي.  كنيمئیھا راھنما ھای گارد و ارتش، آن جھت جلوگيری از حركت ماشين

ھا ھم  تفريح، به مدرسۀ ديگری كه به عھده ما گذاشته شده يا در ھمان نزديكی بود، رفته و به سازماندھی تظاھرات آن

  .يت ھمزمان چندين مدرسه را داشتيممسؤولما سه نفر بوديم و . كمك كنيم

زديم كه  اما حدس می. رس ديگر نداشتيمبندی در كار نبود و ما ھيچ خبری از مدا در آن زمان چيزی به عنوان جمع

ً به خاطر شرايط كاملا مساعد بين ًدانشجويان ديگر، در نقاط مختلف شھر نيز به ھمين كار مشغولند و احتمالا

آموز بودم و در  اين شرايط با چند سال قبل كه خودم دانش. آموزان كه ما تجربۀ خوبی از آن داشتيم، موفق ھستند دانش

 یدر مدارسی كه امكانی برای تظاھرات نم. ًشد پيدا كرد، كاملا متفاوت بود  سه نفر با گرايش سياسی میمدرسه شايد دو

ًبعدا حضور . ما اين كارھا را در دو سه ھفتۀ اول مھر انجام داديم. رفتيم ھا نمی افتيم، پس از چند روز، ديگر سراغ آني

تا قبل از آن امكان . ی به يك پديدۀ عمومی در تھران تبديل شدآموز ًما ديگر چندان ضروری نبود و عملا تظاھرات دانش

سرانجام جو سكوت و . ًتظاھرات نبود و عملا غير از تظاھرات دانشجويان، امكان تظاھرات ديگری وجود نداشت

ً شھريور حاكم بود، عملا شكسته شد و سيمای شھر واقعا وضعيت انقلابی به خود گرفت١٧سركوب كه بعد از كشتار  ً.  

 

  اعتصاب كارگران نفت

گشت، يعنی از ھمان راه عادی انتقال اخبار در آن  در ھمين زمان، خبر شروع اعتصاب كارگران نفت دھن به دھن می

خلاف اين تصور كه تلفات و شكست در .  عطف بسيار مھمی بودۀاعتصاب كارگران نفت در آن دوران نقط. دوران

د كسانی كه به انقلاب بپيوندند، بايد گفت كه ھر دستگيری، ھر شكست، تلفات و دوران انقلاب مھم نيست زيرا فراوانن

وقتی شنيديم، كارگران و كاركنان . تواند اثرات بسيار نامطلوبی در روند اوضاع بگذارد ھر اعتصاب ناموفقی می

ھا، نگران  ری آناند، ضمن شادی از اين اقدام و شجاعت و فداكا شركت نفت دست به اعتصاب سياسی نامحدود زده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 شھريور بود كه رژيم نشان داد از ھيچ ١٧اين بلافاصله پس از . سركوب آن توسط ساواك و حكومت نظامی بوديم

  .توانست باعث يأس بيشتری شود شكست اعتصاب نفت می.  نداردءكشتار وجنايتی ابا

 ساله باشد، ١۵ ركود ۀك دور در آستانۀ ي١٣۴٢ ]جوزا[ خرداد١۵ شھريور مبادا مانند ١٧كه جنبش پس از كشتار  اين

به ھرحال كارگران نفت با اين عمل خود جبھۀ بزرگی را برای آغاز نبرد قطعی . ھا را مشغول كرده بود ذھن خيلی

مسأله از آن به بعد اين گونه مطرح بود که .  برای ھر گونه سياست دودلی يا انتظار، باقی نمانده بودئیديگر جا. گشودند

 زد وخورد با ارتش را دارند ئیًھا باشد و صرفا كسانی كه توانا ھای شھری و چھلم يد محدود به قيامآيا جنبش كماكان با

 صورت پس از يك كه تمام كاركنان رودرو با رژيم وارد كارزار قطعی شوند؟ در غير اين در آن شركت كنند، يا اين

 .بار رژيم را تحمل كرد  شوم و نكبتی، شكست را بايد پذيرفت و برای يك نسل ديگر سلطۀئ سال مبارزۀ توده

زمانی كه اعتصابات كاركنان نفت شروع شد، نيروھای مذھبی به شدت نگران شدند كه جنبش انقلابی، خصلت كارگری 

ھا باقی مانده و موضوع آن در  ھا كماكان اصرار داشتند كه جنبش در چھارچوب چھلم آن. و كمونيستی به خود بگيرد

كردند كه خمينی  ھا اينجا و آنجا اعلام می از اين رو تا مدت.  جنبش محدود بماندۀنوان تنھا انگيزتوھين به خمينی به ع

 ايران ناسيونال ھمبستگی خود را با  اما پس از مدت كوتاھی، كارگران. دستور اعتصاب نداده و نبايد اعتصاب كرد

. ھای بزرگ را فراگرفت  نفت، تمام كارخانهھای كارگران كارگران نفت اعلام كردند و سپس موج حمايت از خواسته

بيھوده ديدند و متوجه شدند كه خبری از شبح كمونيسم در جامعه را ًنيروھای مذھبی كه عملا مخالفت خود با اعتصابات 

ھا زمانی برطرف شد كه مھندس بازرگان به نمايندگی از خمينی با  بدگمانی مذھبی. نيست، به اين موج پيوستند

  . ايران در مطالبات كارگران نفت گنجانده شود  مذاكره كرد تا خواست بازگشت خمينی بهاعتصابيون نفت

از يك سو اعتصابات و از سوی ديگر فرار . موج اعتصابات بالاخره تمام مؤسسات اقتصادی و اداری را فراگرفت

كردند، اقتصاد  احساس امنيت نمیشان  ۀداران كه يا وابسته به رژيم شاه بودند يا ديگر برای سرماي بسياری از سرمايه

ھا را به خارج انتقال دادند و  ھا، سرمايه ھای كلان از بانك ھا با وام گرفتن آن. ًكشور را عملا به طور كامل فلج كرد

بيشتر مؤسسات آن دوره . ھا را برداشته، فرار كردند  سند جعلی اتمام كار، پولۀ و ارائتبسياری از پيمانكاران با رشو

ھای وابسته به ھم بود يا فرار صاحبان  طر نبود مواد اوليه، نبود مشتری كه ناشی از اعتصاب در كارخانهبه خا(

اصلی بسياری از  ھای پرداخت نشده، علت حقوق.  توليد نداشتندئیًخواستند، عملا توانا حتی اگر می) ھا كارخانه

  .اعتصابات اقتصادی آن دوره بود

ما كه تا يك سال پيش، . شد ايدئولوژيك ما به شدت يكی پس از ديگری دچار مشكل می ھای فكری و  در اين دوره دگم

مان اين بود   مشی و موضع خود، سؤالتغييرپيوندد حال با   كارگر به جنبش چريكی نمیۀبرايمان سؤال بود كه چرا طبق

كنند،  ا عليه رژيم مبارزۀ سياسی میھ كه مردم در خيابان با اين. گيرد  كارگر رھبری جنبش را به عھده نمیۀكه چرا طبق

اين طبقه در اوج انقلاب به مبارزۀ اقتصادی محدود مانده است و به جای آن كه در روند مبارزه به كمونيسم گرايش 

 ۀايران و بالطبع طبق در آن زمان نظرياتی دربارۀ ضعف تاريخی بورژوازی . آورد يابد، ھرچه بيشتر به مذھب روی می

تصور ما . شد  میھای حزب توده يا تأثير مخرب مشی چريكی ارائه جنبش كمونيستی به خاطر خيانتكارگر يا ضعف 

خوانديم و  می» ب كمونيست شورویتاريخ مختصر حز« روسيه بود كه در ١٩٠۵ی كارگری، انقلاب ئ از اعتصاب توده

د ھمان ئيشده بود، در نظر ما تأآنچه از لنين در اين خصوص ترجمه . ھای كلاسيك و مستند دربارۀ آن دوره لمف

ی كه ما شاھد آن ئ ايران و اعتصاب توده  كارگر ۀًاين مشاھدات اصلا با برخورد طبق. ھای تاريخ مختصر بود بندی جمع

 ١٩٠۵رزا لوگزامبورگ در مورد انقلاب » یئ اعتصاب توده«له با خواندن كتاب جم بعدھا من.  نداشتئیبوديم خوانا

 ۀًی، حزب سياسی، آگاھی طبقاتی و اساسا خود طبقئ چه حد تصورات ما از اعتصاب تودهه تا روسيه متوجه شديم ك
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ھای اعتصاب سياسی  رين جنبشت  به مثابه يكی از نادرترين و عظيم۵٧ًما عملا به اعتصابات .كارگر نادرست بوده است

  .درست اين تجربۀ عظيم محروم شديمنگريستيم و از درك   كارگر در جھان با دركی دگم و قالبی میۀی طبقئ توده

 شھريور نه ١٧آموزان، حكومت نظامی و سركوب جنبش پس از كشتار  با گسترش اعتصابات و تظاھرات خيابانی دانش

مسأله، ديگر اين يا آن جريان سياسی نبود كه ھر . تنھا با شكست مواجه شد بلكه جنبش وارد مرحلۀ بسيار بالاتری گرديد

كرد، بلكه جامعه وارد وضعيت انقلابی، با شركت تمامی اھالی و اقشار شده   يا آن شھر تظاھرات میاز چندگاه در اين

ھا دستور شليك  ھا و سربازان مسلح مشھود بود، اما برای ھمه روشن بود كه آن در تھران كماكان حضور تانك. بود

 كتاب و اعلاميه و تظاھراتی ھر روزه مشاھده  آزاد بود و ھمه گونهۀًدانشگاه تھران و حوالی آن عملا منطق. ندارند

شد، به جز دانشگاه تھران باقی شھر  روزھا بدين منوال سپری می. شد و ارتش در حوالی دانشگاه حضور نداشت می

 آبان ١٣در .  كردتغيير در عرض سه روز ناگھان ھمه چيز ]عقرب[ آبان١۵ و ١۴، ١٣در . حالت نيمه تعطيل داشت

ھای پيش، ناگھان شروع به تيراندازی به درون دانشگاه و به صف  خلاف روزھا و ھفتهای  دمهھيچ دليل و مق ارتش بی

فردای آن . آموزان از تلويزيون پخش شد لم تيراندازی و كشته شدن دانشھمان شب ف. موزان تظاھركننده كردآ دانش

در .  سينماھای شھر به آتش كشيده شداكثر. خلاف روزھای ديگر، در مركز شھر حضور نداشت آبان، ارتش ١۴روز، 

 آبان دولت نظامی ازھاری روی كار آمد، مقررات حكومت نظامی شديدتر شد و تيراندازی مستقيم و زمينی در ١۵

  .موج جديدی از كشتار و سركوب آغاز شد. دستور كار ارتش قرار گرفت

 

  آبان و دولت نظامی ١٣

به نظرم رژيم . تھران به مركز تجمع و رفت و آمد مردم تبديل شده بود، دانشگاه ١٣۵٧ آبان ١٣از چند ھفته قبل از 

. كه ھمه چيز مخفی و زير زمينی باشد تر بود تحمل كند، تا اين لش راحتورا كه كنتر» پاتوقی«داد كه چنين  ترجيح می

ن شدند و در آن روزھا روحانيون در مسجد دانشگاه متحص. در واقع دانشگاه برايش نوعی سوپاپ اطمينان بود

 شھريور برپا كردند، كه انگيزۀ آمدن بسياری از مردم ١٧شدگان  دانشجويان مذھبی نيز نمايشگاه عكس از اجساد كشته

آموزان  دانش. به ھرحال روزانه ھزاران نفر از مردم عادی آزادانه در دانشگاه رفت و آمد داشتند. عادی به دانشگاه شد

ًپرداختند معمولا مسير حركتشان در دانشگاه پايان  ی تھران به تظاھرات عليه رژيم میھا ھا بود در تمامی خيابان كه ھفته

گه گاه صدای تيراندازی . ھای مجاور كنار كشيده بودند ًارتش و گارد خود را كاملا از دانشگاه و خيابان. افتي یم

ديگر ھمه به . شد اطراف، شنيده میھای ارتشی  ھای تظاھركننده به كاميون ً، معمولا به خاطر نزديك شدن گروهئیھوا

نوعی حالت انتظار . رسيد كه رژيم در سركوب جنبش شكست خورده است اين وضعيت عادت كرده بودند و به نظر می

 آبان ناگھان خبر آمد كه تيراندازی مستقيم به ١٣در روز . شود، وجود داشت كه بالاخره اين وضع به كجا كشيده می

 سراسيمه به ءبا چند تن از رفقا. اند و تظاھرات ادامه دارد ای زخمی و كشته شده ع شده و عدهداخل محوطۀ دانشگاه شرو

آموز، گريان در غم از دست دادن دوستان خود،  ای دانش سوی در اصلی رفتيم در كنار زمين چمن دانشگاه ديديم كه عده

ھا در حال شليك مستقيم  ھای دانشگاه، ارتشی هدھند، در حالی كه از آن سوی نرد به پرتاب سنگ به سوی ارتش ادامه می

ان عادی شده بود، از دور مشغول چندين تيم خبرگزاری خارجی كه مدتی بود حضورش. به درون دانشگاه ھستند

لم برداری شود ولی از طرف ديگر، تظاھركنندگان مان ف ۀخواستيم از چھر ما از يك طرف نمی. برداری بودند لمف

مدت زيادی طول . ھا را به كناری بكشيم بايست به ھر قيمتی آن غول پرتاب سنگ بودند و ما میخشمگين ھمچنان مش

تيراندازی مستقيم به داخل دانشگاه و حس كردن . ھا برده، آرامشان كنيم ھا را تك تك به پناه درخت كشيد تا توانستيم آن

اين . ًآور و كاملا جديد بود اطراف برايم وحشتھا در چند متری خودمان و صدای برخورد آن به درختان  مسير گلوله
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 در ١٣۵٩ ]ثور[آور را يك سال و نيم بعد در ارديبھشت نوع تيراندازی به داخل دانشگاه در ميان دود غليظ گاز اشك

  .ً تعطيلی دانشگاه، موسوم به انقلاب فرھنگی، مجددا تجربه كردمۀآستان

ًآمد رژيم عمدا  به نظر می.  بودئیر تلويزيون دولتی امری استثنالم آن دآموزان و نشان دادن ف گھانی دانشكشتار نا

فردای آن روز در كمال تعجب در .  خوبی برای روزھای بعد نبودۀخواست خشم مردم را دامن بزند و اين نشان می

الت در آن روزھا از ح. ھا كنار كشيد اطراف دانشگاه تيراندازی نشد و به طور محسوسی ارتش خود را از درگيری

 كمتری ۀھا دستور تيراندازی مستقيم دارند، يا نه؟ به ويژه زمانی كه سربازان وظيف شد حدس زد كه آيا آن سربازان می

بايد منتظر تظاھرات خشمگين  لم شب قبل، يا میبا نشان دادن ف. شدند لی ديده میھای ارتش و در مراكز اص در كاميون

با كمال تعجب تا ظھر خبر خاصی نبود . ار روز قبل پيش درآمد آن بوده استمردم بوديم يا شروع كشتار جديدی كه كشت

ھای اطراف آن به طور چشمگيری خلوت  دانشگاه و خيابان. شد اما بعد ازظھر دود سياه از چند نقطه شھر ديده می

ھای   نفری شيشهوقتی تصميم گرفتم به خانه برگردم در ضلع شمال شرقی ميدان انقلاب مشاھده كردم كه چند. بودند

ضلع جنوب (آور اين بود که از آن طرف ميدان  سينما را شكسته، مشغول بنزين ريختن و آتش زدن سينما ھستند و تعجب

 تر قيافه و سن و سال اين چند نفر جلو و باز ھم عجيب. داد ديد و ھيچ واكنشی نشان نمی ، ارتش اوضاع را می)غربی

آموز بودند، ولی كسانی كه مشغول آتش زدن  ً سال و غالبا دانش٢۵ تا ١۶ًلا بين سن تظاھركنندگان معمو. سينما بود

ھا بود  نكتۀ عجيب ديگر نوع لباس آن. شناسند  سال سن داشتند و معلوم بود كه به خوبی ھمديگر را می٣٠بودند بالای 

 ۀگيرد تا بھان ب ساواك انجام میً آيا اين اعمال عمدا ازجان شد حدس زد كه نمی. ھا شباھت داشت كه به بچه بازاری

ھای متعصب و قشری  ًكه اين افراد واقعا مذھبی ن را بدنام كنند يا ايناسركوب به وجود آورند و به لحاظ تبليغی مخالف

  .ھستند

 آبان ١۴ھای گسترده  آتش زدن سينمای ركس آبادان، شھرنو و آتش افروزی. رفت  از ھر دو طرف انتظار اين كارھا می

آورد و معلوم نبود كه از طرف ساواك  آميزی به بار می اين گونه اقدامات كه نتايج فاجعه. ھا بودند  اين نمونه از١٣۵٧

ً و اگر اين اعمال واقعا از جانب متعصبين انجام گرفته شد ًاست يا متعصبين مذھبی، معمولا به حساب رژيم گذاشته می

  .گرفتند ت آن را به عھده نمیيمسؤولكردند و  طلبانه سكوت می ھا فرصت بود، آن

ايجاد ترس از ھرج و مرج و لزوم ضرورت برخورد قاطع دولت  در ھر صورت به نظرم ھدف رژيم از اين تاكتيك، 

 كه به شكل مشكوكی خلوت ئیھا ھا را داشتم؛ خيابان  ارتش و كشتار در خيابانۀبه ھرحال ھر لحظه، انتظار حمل. بود

پس از گذشتن از چند خيابان و رسيدن به بلوار كشاورز، .  منطقۀ دانشگاه خارج شومسعی كردم به سرعت از. بودند

ِديدم كه ارتش خيابان را كاملا بسته است و اجازه خروج عابرين پياده را ھم نمی من بازگشتم و خواستم از مسير . دھد ً

ھا   از راه دور به من كه تنھا به سوی آنديگری از منطقه دور شوم كه باز ھم با خيابان بسته مواجه شدم و افسر مربوطه

را ) انقلاب كنونی(ناچار خيابان شاھرضا . رفتم تا به نوعی از اين حلقه محاصره بيرون بيايم، علامت داد كه برگردم می

 در خيابان تنھا بودم و در طول مسير از كنار ًتقريبا. پياده در پيش گرفتم) امام حسين كنونی(به سمت ميدان فوزيه 

يك تاكسی ديدم كه يك جای خالی . شدم ھا و سينماھای آتش گرفته، يكی پس از ديگری رد می فروشی ھا، مشروب انكب

البته بعدش . اش سوار نشدم شرمانه طلبی بی خواست كه به خاطر فرصت داشت و رقمی بيش از ده برابر قيمت عادی می

الوقوع كه ھمه جا را  ه شھر را دربرگرفته و تاريكی قريبپشيمان گشتم، ھم به خاطر غروب، ھم به خاطر دود غليظی ك

خلاف تصور و آن روز .  مركزی شھر به خانه رسيدمۀبالاخره پس از پيچ شميران و دور زدن منطق. گرفت فرامی

فردای آن روز خبر بركناری .  مركزی شھر در محاصرۀ كامل بودۀًانتظارم حتی يك تير ھم شليك نشد و صرفا منطق

ھای  ات دولتتغيير ئیگو.  نظامی اعلام شدۀ وزيری و انتصاب ازھاری و تشكيل دولت و كابين  امامی از نخستشريف
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 شھريور، ١٧خلاف حكومت نظامی دورۀ شريف امامی پس از . بايست ھر بار پس از يك كشتار باشد انتصابی شاه می

ای كه به مقررات حكومت  قعی كلمه به سوی ھر جنبندهاين بار حكومت نظامی با قاطعيت كامل پياده شد و به معنای وا

ھای مركزی شھر تا  جای گلوله روی ديوارھا به خصوص در اكثر خيابان. كردند داد، شليك می نظامی اھميت نمی

  .ھا پس از انقلاب وجود داشت مدت

 كه –اھرات موضعی ما  تظۀايجاد جو رعب و وحشت در جامعه، برنام  دولت نظامی ازھاری و پس از روی كار آمدن

ً مجددا در دستور كار قرار –آموزان به مبارزه، ديگر نيازی به صرف نيرو روی آن نبود  ًعملا با ورود گستردۀ دانش

اما پس از چند روز ديديم كه تظاھرات موضعی لزومی . گرفت تا به نوعی عليه جو وحشت و سركوب مبارزه كنيم

 در جنوب شھر در ساعات پس از منع رفت و ء محلات پر جمعيت ابتداۀشبانعلت آن شروع جنگ و گريزھای . ندارد

ھای لازم را  ھا و آتش افروختن، كم و بيش مھارت آموزان با شعار دادن در خيابان ھای محله و دانش جوان. آمد شبانه بود

كردند و اين عمل تا   میھا به محض رسيدن ارتش و شروع تيراندازی فرار آن. گيری با ارتش پيدا كرده بودنددر در

پس از چند روز در . به سرعت اين شيوۀ مبارزه از يك محله به محله ديگر سرايت كرد. كرد ھای شب ادامه پيدا می نيمه

دادند و با رسيدن  رفتند، شعار می ھای بزرگ مسكونی، مردم به پشت بام می ساير مناطق شھر، به خصوص در مجتمع

اين روش پس از چند روز به يك امر عمومی در . گريختند ھايشان می اندازی به داخل خانهھای ارتش و شروع تير ماشين

بعدھا، به ويژه پس . ھا را شنيد شد از دورترين نقاط، صدای شعارھا و تيراندازی به طوری كه می. سطح شھر تبديل شد

. بر قناعت شود كه البته تا حدی موفق شدند به شعار الله اكًھا بسيار سعی كردند كه عمدتا  عاشورا، مذھبیئیاز راھپيما

. دھد شد كه حتی در ميان ھمسايگان مشخص نباشد چه كسی شعار می نكتۀ مھم، اين بود كه در اوايل بسيار دقت می

ًدانست که آيا اصولا رژيم شاه به اين  وحشت از ساواك كماكان يك واقعيت جامعه بود ضمن اين كه ھنوز كسی نمی

  .واھد كرد يا نهھا سقوط خ زودی

جنبش که بيش . دولت نظامی ازھاری كه با قاطعيت برای سركوب جنبش آمده بود، بعد از چند ھفته عاجزتر از پيش شد

ھای جنگ  تر شده بود، اشكال برتر و نوينی از مبارزه ھمچون تقابل با تيراندازی مستقيم و راه از پيش گسترده و راديكال

ًابدا ديگر يك شعار صرف نبود، بلكه واقعيت » توپ، تانك، مسلسل ديگر اثر ندارد«. آموخت و گريز را به سرعت می

  .جاری جامعه شد

 ۀ روحيًشود، مسأله اصلا خلاف آنچه از آن دوره به خصوص از جانب محافل حكومتی جمھوری اسلامی تبليغ می

ه حد تلفات طرف مقابل سنگين بوده، انرژی و ای مھم اين است كه تا چ در مبارزۀ انقلابی توده. طلبی مردم نبود شھادت

چه آگاھانه و چه غريزی، . كند نوعی خرد جمعی در اينجا عمل می. گذارد توان كدام طرف بيشتر رو به كاھش می

در مواردی كه فرد يا افرادی نسنجيده به . تظاھركنندگان سعی داشتند حتی المقدور كسی كشته، زخمی يا دستگير نشود

كردند، كه تظاھرات به ھزيمت پراكنده  ھمه دقت می. دادند ھا ھشدار می شدند، بقيه به آن م بسيار نزديك مینيروھای رژي

ليس كسانی را دستگير كند، بلكه فرار بايد تا حد ممكن، دسته جمعی، منظم، بدون وو فرارھای فردی كشيده نشود، مبادا پ

ھرات متعدد طی ساليان آموخته بود و افراد جديد بعد از مدت  در تظائیاين را جنبش دانشجو. تلفات و دستگيری باشد

جالب بود كه مردم ھر نوع شيوۀ جديدی از مبارزه را بعد از چند روز به . گرفتند كوتاھی در رفتار جمعی ياد می

  .كرد آموختند و شيوۀ جديد خصلت ھمگانی پيدا می سرعت از يكديگر می

ھای بورژوازی از  اين امر ھمۀ جناح. شد وضاع بيش از پيش غيرقابل كنترل می شدن جنبش، ا به ھرحال با راديكاليزه

برای رژيم .  ملی، نھضت آزادی و روحانيت را به جنب و جوش انداخته بودۀمريكا گرفته تا بازار، جبھاعمال رژيم و 

 احت. ل شودويون كنترپذير نيست، لااقل بايد از جانب جناحی از اپوزيس اين امر محسوس بود كه اگر جنبش سركوب
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رژيم . ًدانست، ھر چند ما واقعا در اقليتی ناچيز بوديم ھا می ھنوز در آن زمان رژيم ھمچنان خطر عمده را كمونيست

ھا نفر از اقشار و طبقات مختلف جامعه و به صورت گسترده  سرانجام، اجازۀ رسمی به تظاھرات عاشورا داد كه ميليون

 و انتھای ءِ فوزيه تا شھياد تمام عرض خيابان مملو از جمعيت در حال حركت بود كه ابتدااز ميدان. در آن شركت كردند

ِھای منتھی به اين مسير جمعيت  شد تشخيص داد، در حالی كه از تمام خيابان روی نمی ھا پياده آن را بعد از ساعت
 يا تنھا شعار الله اكبر را مجاز اعلام ھای مذھبی و ليبرال برای اين تظاھرات، سكوت جريان. پيوست فراوانی به آن می

گرفت،  ھای مختلف صورت می ًما دانشجويان چپ معمولا در تظاھرات متعدد عمومی كه از اين پس به مناسبت. كردند

در صف خاص خود حداكثر با پلاكاردی يا عكسی از صمد بھرنگی، گلسرخی يا شعار ديگری كه ما را مشخص كند در 

  .قل شركت كرديمتظاھرات و در صف مست

 و فرھنگی توسط ئیتا يك سال قبل از انقلاب اكثر مبارزات ضد رژيم در عرصۀ مبارزات چريكی، دانشجو

ھا را در  ھا، آن ھا رژيم سعی داشت با باز گذاشتن فضای آزادتری برای مذھبی گرفت و مدت ھا انجام می ماركسيست

گشت و از  تر می شد، نقش چپ كمرنگ تر می ھا پررنگ نقش مذھبیاز جنبش تبريز به بعد ھر چه . برابر چپ تقويت كند

عكس شد و اھميت و جايگاه چپ در  هاز فردای قيام اين روند ب. ای در اقيانوس بوديم ً شھريور تا قيام، تقريبا قطره١٧

ھريور در سطح  ش١٧در دورۀ بعد از .  نيز ادامه يافت١٣۶٠ھای  جامعه بسيار پر رنگ تر و رشد آن تا كشتارھای سال

ھای  ھای چپ بلافاصله از جانب مذھبی ھا و تراكت اعلاميه. جنبش و در تظاھرات جو شديد ضد كمونيستی وجود داشت

  . شھريور در بھشت زھرا چيزی نمانده بود كه كار به زد و خورد بكشد١٧در ھفتم يا چھلم . شد متعصب پاره می

  ادامه دارد

  


